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 زبان و ادب فارسی                   

 نشریة سابق دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز    

 226شماره مسلسل  ، 19بهار و تابستان ، 56سال 
 

هاي روحانیگشتارهاي ثابت در سفرنامه  

 نرجس السادات سنگی

دانشگاه مشهددکتری دانشجوی   

 چکیده 
 

های روحاني ادبیات فارسي  نیز  برای سفرنامه با رویکردی به نظریة پراپ و آرای تودوروف،

توان گشتارهای ثابتي را قائل شد؛ بدین معنا که این آثار در کلان پیرنگ خود دارای عناصر  مي

وضعیت نامطلوب موجود، آگاهي و : این عناصر در گشتارهای ثابتي چونمشترکي هستندکه 

، ظاهر شدن  ،ت و طلب امر برتربصیرت یافتن نسبت به وضع موجود، احساس خستگي از وضعی

به این گشتارها با . شود بیان مي( پایان رفلکسي )پیر، حرکت، مراحل و منازل راه و مقصد 

 سیرالعباد الي المعادغزالي،   الطیر رسالهابن سینا،  الطیر رساله :ایم بررسي هشت اثر رسیده

عطار و  نامة مصیبت و رالطی منطقسهروردی، عقل سرخ بردسیری،  الارواح مصباح سنایي،
 .الدین رازی نجمالطیر  رساله
 

.، تودوروف، گشتار ثابت داستانيروحاني، پراپ سفرنامة :هاواژهکلید  
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  مقدمه. 1

 آثاری که مشتمل بر سفرهای روحاني به جهاني فراتر از ماده است، نوع ادبي خاصي را در   

نامة ایراني، از نخستین معراج. دهندتشکیل مي« های روحاني نامهسفر»ادب فارسي به نام 

های بعدی در اند تا نمونهکه از قضا محققان کمتر بدان توجه کرده یعني کتیبة کرتیر موبد

های روحاني ای از این سفرنامهدورة اسلامي، با طیف نسبتاً وسیع و در عین حال گسترده

 نقطة. تمل برگشتارهای ثابتي هستندمش ةشویم که در عین اختلافات جزئیيمواجه م

توان به کمک الگوی خاصي به آیا مي: همین است که دقیقاً کانوني پرسش این مقاله

 های روحاني دست یافت؟ساختار عمومي این سفرنامه
های روحاني،  سفرنامه ر خور یاد است که گفته شود دربارةتحقیق د پیرامون پیشینة    

و  الطیر بر منطقهای شفیعي  و در مقدمه های رمزی رمز و داستاناطلاعاتي در کتاب 

، به ساختار ای به طور مشخص و مستقلیا مقالهوجود دارد اما تا به حال کتاب  نامه مصیبت

 .  های روحاني نپرداخته است عمومي و گشتارهای ثابت سفرنامه
به  ،روحانيهای  یک ساختار ثابت برای سفرنامهیابي به نخستین طرحي که در راه دست   

است که گرچه   «ولادیمیر پراپ(  (Morphologyشناسي ریخت»رسد نظریة ذهن محقق مي

توان بندی آثار ادبي نمياز الگوهای قدیمي است اما کارکردهای آن را برای طبقه

ای ثیر عمدهشناسان بعد از خود تأ تهای روای هجز اینکه بر نظری  های پراپ، ژوهش پ».انکارکرد

، بیشتر از شناسي تا حدودی مدیون اوستگفت که تحول علم روایت توانمي  گذاشت و حتي

ساختاری که خصیصة  .این نظر مهم است که اولین بار او به ساختار نحوی طرح قصه توجه کرد

                                «های بیشماری استنتاج کرد وان قصهتزایشي دارد و بر اساس آن مي

 ( 05و94:   3  اخوت ، ) 

ما این اصطلاح را از  وجود ندارد و( (transformation «گشتار»در نظریة پراپ اصطلاح 

 " شناس بلغاری در مقالةشناس و روایت، زبانتودوروف. ایمآراء تزوتان تودوروف برگرفته
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"گشتارهای روایتي 
وی طرح را . (Todorov, 1997)ان بحث کرده استطرح در داست دربارة9

به . شناختي طرح را تحلیل کرده استداند و بر اساس الگویي زبان ن مياز عناصر مرکزی داستا

دستور زباني که بتواند برای  ؛ها دستور زبان جهاني تدوین کرد قصه توان برای همةمي نظر وی

د که ، به این نتیجه رسیهای دکامرون ه از قصهصد قص یک عةاو با مطال. ها صادق باشد همه قصه

: هر قصه متشکل از سه جزء است

سکانس ( الف

قضیه ( ب

 اجزای کلام ( ج

های  کند که موتیفی خود دربارة طرح به این نکته اشاره ميها بحث تودورف در ادامة

تا یک روساخت به توانند داستان خلق کنند بلکه نیاز به گشتاری دارند  داستاني به تنهایي نمي

 (.05: همان)های مختلفي کند  ساخت ژرف  ظاهر واحد را تبدیل به

« گشتارهای روایتي»ازمورد نظر پراپ و الهام گرفتن  «الگوی»کنیم بر اساسما فکر مي

های روحاني دست پیدا  توانیم به طرحي برای توصیف گشتارهای ثابت سفرنامهتودوروف، مي

شناس فوق چندان از یکدیگر دور نیست که که نظرات دو روایتتوجه داشته باشیم . کنیم

کنندة دیگری باشد و همین امر سبب تواند تکمیلآراء هر کدام از این دو مي. الجمع باشدة  مانع

 . شد که ما از نظرات هر دوی آنها استفاده کنیم
 

 بررسی کوتاه نظرية ولاديمیر پروپ و طرح پیشنهادی ما. 2

های جن و  های ثابتي را برای قصه خود، فونکسیون «شناسي قصهریخت»پ در ولادیمیر پرا

منظور ما از  »:او مي گوید. پردازدبررسي آنها مي شود و به شرح وپری عامیانه، قائل مي

این شخص است از نظر ( آکسیون)، عمل دهدفونکسیون یا کاری که شخص قصه انجام مي

، اجزای بنیادی دهندیي که اشخاص قصه در قصه انجام مياکاره. معنایي که در سیر قصه دارد

در  البته باید توجه داشت که اولاً. قصه است و از این رو نخست باید این کارها را مشخص کنیم

نابراین اغلب کار است و ب دةتعریف فونکسیون نباید به هیچ وجه شخصي را دخالت داد که کنن

تواند بیرون از جایگاهش خود عمل نمي ثانیاً. واهد ماندمحدود خ( آکسیون)به بیان جوهر عمل 

از این رو باید به معنای یک کار در سیر رویدادهای قصه توجه . در سیر سرگذشت تعریف شود

های ثابتي  توان کمیت را تا چه حد مي( ها فونکسیون)حال باید تعیین کرد که این کارها  .کرد

  از دیدگاه پراپ طرح قصه،  .( 99- 9 :35  ، پپرا)شودها تکرار مي دانست که در قصه

. ها، نقش ویژة خاصي بر عهده دارندای از واحدهای مختلف است و هریک از این واحدمجموعه
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های  در زنجیره تواندواجي که مي. ارزش این واحد درست مانند واج در زبان طبیعي است

که قصه متشکل از دو بخش ه رسید بحث خود به این نتیج پراپ در ادامة. مختلف به کار رود

 ) و نقش ویژه (   Role)  نقش: اصلي است
Function

پراپ نقش را معادل اسم و نقش ویژه را . ( 

های قصه به عهده  به نظر او در قصه، اسم نقشي است که هریک از آدم. دانستفعل مي معادل

کننده، آدم قهرمان، اعزامهایي نظیر  نقش. شوداین نقش به هفت دسته تقسیم مي. دگیرن مي

است و معرّف افعال و  در خدمت بازیگران قصه( که طرح قصه را رقم مي زند)و فعل ... خبیث و 

و سپس  (95:  3  اخوت، )فعل یافت    روس  های عامیانة پراپ برای قصه. کنش آنهاست

 :کردخلاصه  زیر های خود را به صورت فرمول بررسي

، اما ددهنه اشخاص قصه در قصه انجام مي، کارهایي است کر قصهعناصر ثابت و پایدا( الف

ة دهند این عناصر اجزای تشکیل. عمل او مستقل است ةکار و شیوة کارهایي که از هویت کنند

 .ه استبنیادی قص

.های جن و پری عامیانه محدود است اشخاص قصه ةشد تعداد کارهای شناخته(ب

.، همیشه یکسان استدهند ام ميتسلسل کارهایي که اشخاص قصه انج(ج

.(همان)های جن و پری یکي است  قصهة ساختار هم(د

توان به نیز مي ی روحاني ادب فارسيها نامهسفرپراپ در مورد  ةباتوجه به این نظری

گونه که  کنیم تا آنگشتار استفاده مي ةما از واژ .ی ثابتي در پیرنگ آنها دست یافتگشتارها

     زیرا گشتارها، حالات و  .ا در فونکسیون اشخاص محدود نشویمپراپ عمل کرده، تنه

فونکسیون تنها شامل عملي است که شخص داستان  .شود ی مشترک را نیز شامل ميها وضعیت

گوید اما  پراپ تنها از فعل و عمل مشترک اشخاص قصه سخن مي .دهد م ميدر سیر قصه انجا

سازد تنها کنش اشخاص داستان  رد بررسي ما را ميما معتقدیم آنچه ساختار روایتي آثار مو

وضعیت  مثلاً. شود های مشترک را نیز شامل مي ها و موقعیت ها و وضعیت نیست بلکه حالت

ني های روحا های مشترک در سفرنامه هرکدام از وضعیت نامطلوب موجود و یا مراحل و منازل

 .سازد است که ساختار اثر را مي

 الارواح مصباح سنایي، سیرالعباد الي المعادغزالي،   الطیر رسالهسینا، ابن الطیر رسالهبا بررسي 

 0الدین رازی نجمالطیر  و رساله عطارنامه  مصیبت و الطیر منطقسهروردی، عقل سرخبردسیری، 

خوریم که  ای برمي ، ما به گشتارهای ثابت داستانيهای روحاني سفرنامههایي از  به عنوان نمونه

در اینجا یک نکته را باید . ها نیز تعمیم داد نامهسفرا را با اندکي تسامح به سایر آنه توان مي

گوییم، مرادمان آن  های روحاني سخن مي وقتي از گشتارهای ثابت سفرنامه. مدنظر داشت
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و نعل به نعل شبیه هم باشند و در این زمینه باید قدرت خلاقیت  ها دقیقاً نیست که داستان

به . شود یي در سیر و روند  داستان ميها ا نیز در نظر داشت که باعث تفاوتهنری خالق اثر ر

آگاهي و بصیرت یافتن »و « وضعیت نامطلوب موجود»، گشتارهایالطیر منطقعنوان مثال در 

ن و ، تنها به صورت بیان مجمع کردن مرغابینیم و این گشتارها را نمي« نسبت به وضع موجود

همین مسئله . یعني یک گشتار زیرزمیني است .نمایاند، رخ ميتانضرورت وجود پادشاه در داس

، پیر به معنای یک شخصیت الطیر ابن سینارسالهدر . غزالي نیز شاهدیم الطیر رساله را در

، تنها از طریق پرندگان رها انجام افتاده راهنمایي پرندگان در دام شود و  مستقل دیده نمي

توان گفت که پیر  الدین رازی نیز مي نجم الطیر رسالهدر . بالاتریعني سالکان در مراحل  ؛شود مي

به صورت مشخص وجود ندارد و طوطي جهت گله و شکایت از وضعیت نامطلوب به سراغ راوی 

و در  ، حامل این نامه است،دلشنویسد و کبوتر ای مي سلیمان نامهرود و راوی برای  داستان مي

ما شاهد مقصد رفلکسي به  عقل سرخ سهروردیدر ( رفلکسي ؛ پایانمقصد)مورد گشتار پایاني  

چشمه )  ترین مرحله شود که پایاني طور روشن و مشخص نیستیم، بلکه تنها عنوان مي

چشم باز  "آغاز راه است و مرحلة آگاهي و بصیرت یافتن را تنها با فعل  مرحلة( زندگاني

نیز تنها به  و طلب امر برتر کند و احساس خستگي از وضعیت موجود عنوان مي "گشودن 

لم که از نظر ع. شود پرسشي، در داستان نمایان مي ای صورت یک آرزو، آن هم در قالب جمله

به هر روی در این آثار عناصر ثابت و پایداری هست که . معاني مراد همان طلب کردن است

دهندة  زای تشکیلگوید، اج گونه که پراپ مي دهد و این عناصر آن پیرنگ داستان را شکل مي

، سالک طالب امری برتر درک وضعیت نامطلوب خاطر  ، بهثاردر تمام این آ .اند بنیادین قصه

در این سفر شخص یا . کند زند و از مراحل و منازلي عبور مي شود و دست به سفری مي مي

مقصد، رسانند و در پایان، هنگام رسیدن به  اشخاصي به عنوان راهنما یا پیر به وی یاری مي

، ما با های روحاني دین ترتیب در سفرنامهب. شود رجوع داده مي سالک دوباره به خود یا مبدأ

علاوه بر این، طبق نظر پراپ، تعداد این گشتارها محدود . کلان پیرنگ یکساني روبرو هستیم

توان ادعا کرد که دارای ساختار  است و تسلسل آنها همیشه یکسان است، از این رو مي

 .اند يیکسان
 

 های روحانیماية مرکزی سفرنامه درون .3

معرفت به وضعیت اکنون  :مایة مشترک روبروییم های روحاني با یک درون در تمام سفرنامه

پاسخگوی تمام ابعاد وجود خود  چرا که سالک این وضعیت را کاملاً . و ناخرسندی نسبت به آن

جوید و این  تر و موقعیت بهتری را ميآید و جهان بر بیند و بنابراین در صدد طلب برمي نمي
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کند جهاني ماوراء ماده  آنچه ذهن سالک را مشغول خود مي. شود باعث آغاز سفری  روحاني مي

در  .ها و خیال انسان برای رهایي از تنگنای زندگي مادی، معراج اوست نخستین اندیشه».است

پس از مرگ وجود دارد که هر مذهبي یک رشته عقاید خاص نسبت به ماوراء طبیعت و جهان 

ثیر دارد و همواره خیال و های معتقدان بدان مذهب تأ اندیشه در ساختمان ذهني و جهت اصلي

بینند و  خویش مي ر زندگي مادی و روزانةآنچه را د. کشاند تفکر ایشان را بدان سوی مي

رفتار مادی  ثیر اینماورای ماده و حس پیوند دهند و تأکوشند که به جهتي با آن جهان  مي

باز مجموعة این مسائل بوده که از دیر. جرم ماده جستجو کنند و بيپهنا  خود را در آن عالم بي

             های مختلف اصحاب اندیشه را به سفرهایي در جهان خیال و عالم ارواح دسته

د، ساز را مي ة روحانينامسفرآنچه ساختار یک (. 3 :53  شفیعي کدکني، ) «استکشانیده

( عموماً)راهنمایي یک پیر  ةواسطههای نمادین داستان، ب سفری است که شخصیت یا شخصیت

د و طي داستان از نکنای مطلوب، آغاز مي از مرحلة فرودین نامطلوب، به امید رسیدن به مرحله

عارف همواره در گریز از جهان مادی و در جستجوی پیوند با جهان » .دنکنمراحلي عبور مي

بدین (.  90: همان)« ذات حق و دیدار جمال او  اتصال به ست؛ جهان پهناور معني، آرزوها

انساني،  روح یا نفس ناطقة»مادین هستند که هایي ن داستان های روحاني اساساً جهت سفرنامه

پس از آنکه به غربت خود در جهان ظلمت و زندان تن واقف شد و به تبعیدگاه غربي خود پي 

کند و در این دیدار، فرشتة  ني خویش، که همان فرشتة راهنماست، دیدار ميبرد، با اصل آسما

الطیرها  رساله. کند راهنما او را به موانعي که در راه بازگشت به شرق و اصل وجود دارد آگاه مي

ای که روح شرایط و  دهند؛ مرحله بعد از آگاهي روح را نشان مي واقع از نظر موضوع مرحلة در

ر اسارت و غربت دریافته است و به موانع بازگشت به وطن اصلي خود آگاه و وضع خویش را د

مسیر این سفر از خاک به سوی . واقف شده است و در این حال قدم در راه سفر گذاشته است

پورنامداریان، )« !افلاک است، از عمق چاه تاریک غرب به سوی بلندترین و دورترین نقطه شرق

  33: 93.) 
 

 هانامهمعراج/ هاسفرنامه .4

ها آن دسته از آثاری است که در آنها سالکي  کید کرد که در اینجا مراد از سفرنامهباید تأ

ترین آنها آگاهي به وضعیت  هایي دارد که مهم زمینه کند، و این سفر پیش سفری را آغاز مي

نیز روبرو ، ما با سفرهای دیگری در ادبیات. ی تغییر آن وضعیت استنامطلوب خود و تصمیم برا

توصیف معراج پیامبر  مثلاً .شوند و تلقي ما از سفرنامة روحاني واقع نمي هستیم که جزو بررسي

زیرا در این سفرها سالکي وجود ندارد بلکه یک ... یا معراج بایزید بسطامي ونامه ارداویرافیا 
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را مشاهده  ( برزخ و بهشت و دوزخ)کند و منازلي از آن عالم  برگزیده، به آسمان عروج مي

سفر به  چون اساساً .گوییم نامه مي گونه آثار معراج بنابراین با اندکي تسامح ما به این .کند مي

گوییم چون سالک  آسمان و دیدن منازلي از آنجا است و به آن دسته دیگر سفرنامه روحاني مي

د آن هم با گیر کند بلکه تنها یک سیر حرکتي و سفر را پیش مي به آسمان سفر نمي الزاماً

هایي است که مبتني بر  پس بر این اساس، اساس کار ما سفرنامه. ها نامه هدفي متفاوت از معراج

 .خوانیم های روحاني مي سلوک سالکي مبتدی است و ما این آثار را سفرنامه
 

 های روحانیگشتارهای ثابت سفرنامه. 5

از  ( وابسته –پیرنگ )  (bound)« های مقیدّ موتیف»بوریس توماشفسکي با تمایز 

از   nuclei) «ها هسته»راه را برای تمایز  (وابسته–غیر ِ پیرنگ )« های آزاد موتیف»

 ساختاری روایت درآمدی بر تحلیلدر کتاب ( کاتالیزورها) (catalyzers) «ها واسطه»

 ای این دو اصطلاح اخیر که سیمور چتمن آنها را رویدادهای هسته. گشود( 433 بارت،)

kernels))  و رویدادهای اقماری((satellites خواند، به ترتیب اشاره دارند به عناصر اصلي و  مي

ای داستان را کم یا زیاد کنیم، داستان جدیدی  فرعي محتوای داستان؛ اگر رویدادهای هسته

 «ایم ای دیگر گفته ، همان داستان را به شیوهکاری کنیم ولي اگر اقمار را دست خواهیم داشت،

ای داستان یکي است و تفاوت  های روحاني نیز رویدادهای هسته در سفرنامه(. 0 :55  افي،ص)

به هر روی با تمام تنوع  .در رویدادهای اقماری است که موجب خلق تنوع در این آثار شده است

توان این یکساني  مي( دانیم که ما آن را مربوط به رویدادهای اقماری مي)و تفاوت این آثار 

های روحاني نام برد و قائل به  ای را به عنوان الگوی ثابتي برای سفرنامه دهای هستهرویدا

اکنون به توصیف این گشتارها و نمود آنها در . تعدادی گشتاری ثابت داستاني برای این آثار بود

 :پردازیم این هشت اثر مي
 
 

وضعیت نامطلوب موجود. 1ـ5

اني است که در آن سالک وضع موجود را های روح سفرنامه این گشتار نخستین گشتار

اسارت و بند،   این توصیف در تصاویری چون دیو و ستور،. کند نامطلوب و ناخوشایند وصف مي

، عقل سرخسینا، ابن الطیر رساله، سیرالعباد)نماید  قفس وچاه، دوزخ، دام و حبس رخ مي

های ناخشنودی و رنج بیان  اژهو گاهي صریحا با و( الدین رازی نجم الطیر رسالهو نامه مصیبت

گاهي نیز این گشتار زیرزمیني و پنهان است و در  ،(الارواح نامه، مصباح مصیبت)شود  مي

این گشتار  غزاليالطیر  رسالهو  الطیر منطقدر  گشتارهای بعدی به طور مستتر وجود دارد؛ مثلاً

شود که در  شروع مي« ردناتفاق ک»و « مجمع کردن مرغان»بینیم و داستان با  را مستقل نمي
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ای میل به وضعیتي بهتر از اکنون  این مجمع ضرورت وجود پادشاه مطرح مي شود که به گونه

 .است

 سینا ابن  الطیر رساله

پس دل بر هلاک تن بنهادیم و بدان رنج، تن . تر بود هرچند بیش جنبیدیم بندها سخت»

چند همچنان  یک... یکدیگر نداشتیم دردادیم و هریکي به رنج خویش مشغول شدیم که پروای 

بودیم تا بر آن خو کردیم و اول قاعدة خویش فراموش کردیم و با این بندها بیارامیدیم و با  مي

 (.4ص)« تنگي قفس تن دردادیم
 

 :دسیرالعبا
چون ستوران به خوردن استادم       بین چو بگشادم دیـــــدة پاک

 دیدم جوق دیو و ستــــــور مي  دیدم گلـــــة شیر وگــور مي

بین ـه بسیارخـــوار و اندکـهم   دین طبع و خرمّ همـه غمنــاک

 ـه خفتن و خوردنـهمه را پیشـ       همـه را فعـــــل وکـام آزردن

مایل جاه و خورد و خفتن و کام    من و دیو وستور چون دد و دام
 

 :الارواح مصباح
 ر کوهــــــــکردیم مقام بر س      اندوه     یک لحظه ز درد و رنج

 رخساره به خون خضاب کرده  رده          ــدل ز آتش غم کباب ک 

 (  و  )

 :عقل سرخ
ارادت در آنجا تعبیه کردند و ما را  ر دام تقدیر بازگسترانیدند و دانةقد روزی صیادان قضا و»

بردوختند و چهار بند مختلف نهادند و ده  آنگه هر دو چشم من... بدین طریق اسیر گردانیدند 

 (.3  و 3  )  «...کس را بر من موکل کردند
 

 نامه مصیبت
 نه خوش از زنار نـــــــــــــه از دلق هم  نه زخـــود خشنود نه از خلق هم  

 (409- 40)تر نه ز خود دیده کسي درویش   نه ز سگ دانست خـــود را بیشتر  

 (550 )جملـــــه در معلـول علت مانـده   فلت مانــــدهجملـه در غوغـای غ  
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 :الدين رازی نجمالطیر  رساله

های  اند و حبس ها به پا ساخته ها دام گیران که بر راه رس از دست این زبونفریاد: گفت»  

دارند  يها جدا م ما را از آشیان. ها نه به ترتیب دهند و علف هامان نه بوقت مي آب. قفس پرداخته

 (.40ص)« ...ها مهجور و از جفت و بچه فرد و از مرغزارها دور و از باغ
 

 آگاهی و بصیرت يافتن نسبت به وضع موجود. 2ـ5

 ؛کندیت نامطلوب آگاهي و بینش پیدا ميسالک نسبت به این وضع ،این گشتاردر   

فطرت برای حس بالا  سیرالعباددر . طلب امر برتر و آغاز سفر مي شود ای که منجر به آگاهي

از این رو سالک را به سمت بالا، و از سویي آخشیج هم وی را به سوی زمین  .مستعد است

در . رسد که این دو حالت را درک کرده و طلب امر برتر کند خواند و سالک به این آگاهي مي مي

در  . شود هده ميسینا این گشتار در دیدن یاران رها که آهنگ پریدن دارند مشاابن الطیر رساله

بازگشایي کامل چشم و باز نمودن جهان در صفتي که هست برای سالک، نمودار این  عقل سرخ

که نوعي معرفت و آگاهي یافتن است، به  "دیدن"نیز همین فعل  نامه مصیبتدر . گشتار است

م سالک با چند رفیق دیگرش از آتش دل، بر سر کوه مقا  مصباح الارواحدر . کار رفته است

کنند، که این صحنه نیز  دل آشناسوز با هم صحبت مي کنند و دربارة جهان آشفته بیگانه مي

غزالي،  الطیر رسالهو  الطیر منطقدر . نشان از آگاهي یافتن از وضعیت و سپس شکوه کردن است

الدین رازی،  نجم الطیر رسالهدر . مجمع کردن و اتفاق کردن منوط به درک وضعیت موجود است

 .ت کردن دلیل بر آگاهي از موقعیت نامطلوب استشکای
 

 

 :ابن سیناالطیر رساله
جماعتي را دیدم از یاران خود سرها و . پس روزی از میان این بندها بیرون نگریستم»  

چون آن بدیدم ابتدای کار ... کردند  های تنگ بیرون آمده و آهنگ پریدن مي ها از این قفس بال

 (.4ص ) «ا یادم آمدخویش و سلامتي خود در هو
 

 :غزالی الطیر رساله

تر از سیمرغ  کس را کلاه مملکت و تخت پادشاهي زیبنده پس اتفاق کردند که هیچ»

 (.3 ص)« ...اگر ما بي ملکي در صحرا زندگاني کنیم در دام دشمن افتیم....نیست
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 :سیرالعباد 
 دیخوان راندی             فطرتم سوی فوق مي آخشیجم به تخت مي

 

 :الارواح مصباح
 دهــده رانـدل ز دی ةـده                     خونابـره مانــه خیـدر کار زمان

 وزــــبیگانه دلیست آشنا س       کین شیفته سر سپهر بد روز              

( 9 - 0) 

 :عقل سرخ
دند و عاقبت تمام چشم من باز کر... و چون مدتي بر این آمد قدری چشم من بازگشودند »

نگریستم که بر من نهاده بودند و  من در بند مي. جهان را بدین صفت که هست به من نمودند

 (.3  ص )« ...در موکلان
 

 :نامه مصیبت
 د چون دریا به جوشــدی عقل و هوش            صد جهان ميسالک سرگشتة بي   

 ه در گرداب حقلــــــــــاوفتاده جم  ق         ــیک ذره را طلاب ح کد یـدی 

 ( 5  - 5 9) 

 :الدين رازی نجمالطیر  رساله
از درد خروشان هزاهزی در آسمان افکنده و اضطرابي در ...صد هزارمرغان دیدم بر در »

 (.49ص)« ...کنان  فریادخوانان و زاری...زمین انداخته
 
 

احساس خستگی از وضعیت و طلب امر برتر. 3ـ5

نامطلوب موجود ابراز خستگي و نارضایتي کرده و وجود  سالک از وضعیت ،در این گشتار  

امر برتر اعم از فردی خاص مثل سیمرغ، پادشاه، عنقا، جانان جان و  .کند امری برتر را طلب مي

بینیم که سالک، طالب  مي عقل سرخگونه که در  نیز مکان و موقعیتي برتر و ایدئال است، آن

آنچه در این گشتار قابل توجه است، . ها پرواز کندشود که در آن ر قیدوبند مي موقعیتي بي

رود که به راهنمایي وی  در این مرحله است که سالک به سراغ پیری مي. وجود پیر است

 .شود پردازد و در اغلب آثار پیر با سالک همراه مي مي
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 :ابن سیناالطیر رساله
خواستم تا از اندوه بمیرم یا از . با او الفت گرفته بر من منغص شد آنچه با او ساخته بودم و»

 (.4ص)« آن یادکرد دیدار ایشان جان از من جدا شود
 

 

 :غزالیالطیر  رساله
و اتفاق کردند که ما را لابد پادشاهي باید که به هر وقت به درگاه وی رویم و حاجت »

 (.3 ص)« خویش بر وی عرضه داریم
 

:سیرالعباد
 گشتم وه ميــــستزان ستوران  گشتم وه ميــگرد صحرا و ک

 چشمان دل سیر شد زین گرسنه راست خواهي مرا در آن منزل 

 مـــــر گشتــــعاشق راه و راهب مـــزان چراگـاه و راه برگشت
 

 :الارواح مصباح
 وز محنت چرخ خسته بودیم ه به هم نشسته بودیمــالقص

 خواند ة اشتیاق ميـــوین نام راند آن خون جگر ز دیده مي

 ة درد میر بودیمـــــــبر خط مي اسیر بودیمـــک به غهری

 يـــــــمحتاج به پرتو شعاعـ ه و سماعيــــمشتاق به نغم

 ( 4 –  3) 
 

 :عقل سرخ
گفتم گویي هرگز بود که این چهار بند مختلف از من بردارند و این موکلان را  با خود مي» 

ای در هوا طیران کنم و از قید فارغ  ظهاز من فروگردانند و بال من گشوده شود چنانکه لح

 (.3  ص)« شوم؟
 
 

 :الطیر منطق
 آنچه بودند آشکــــارا و نهان ي کردند مرغان جهانمجمعــ

 نظم و ترتیبي نماند در سپاه پادشاهزانکه چون کشور بود بي

 سر جویای شاهي آمدند سربه پس همه با جایگاهـــي آمدند

 (35 -353) 
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 :نامه مصیبت
 نیاسایـد زمانـــي روز و شب مـي سالک فکـرت ز درد این طلب  

 در رساند تن به جان پیش از اجل دود تا تن کند با جـان بدل مي  
 

 (493-495) 

 سالک فکرت به جان درمانده               سرنگون چون حلقه بر در مانده

(40 ) 

 :الدين رازی نجمالطیر  رساله
از ما دوری  –که پادشاه ماست  –ز بهر آن است که عنقای مغرب همه بیداد بر ما ا این»

حرمت از سر ما ببرد و الا اگر سایه او بر سر ما بودی نه همانا که چندین  گزیده است و سایة

 (.40ص )« مذلت و مهانت بر ما رسیدی

ظاهر شدن پیر. 4ـ5

نجا که پیر شخصیت از آ الطیر رسالهدر . شود در داستان وارد ميدر این گشتار، پیر  

کنند این گشتار را به صورت  مستقلي ندارد و پرندگان رها، محبوسان بند را راهنمایي مي

در . یک ویژگي سبکي این گشتار، توصیف صفات پیر و ستایش وی است .بینیم مستقل نمي

نقای خواهند برای طلب ع برند و از وی مي الدین رازی مرغان به راوی پناه مي نجم الطیر رساله

آید و علاوه بر این،  پیر به حساب مي به نوعي در اینجا راوی،. مغرب به سلیمان نامه بنویسد

شود و کبوتر دل راوی که حامل پیغام مرغان است، شروع به سفر  مرغان هم مي نمایندة

 .کند اند، مرغان را راهنمایي مي غزالي کساني که به آن حضرت رسیدهالطیر رسالهدر . کند مي
 

 :غزالیالطیر  رساله     
« پس خبر پرسیدند و آشیان وی طلب کردند از کساني که به آن حضرت رسیده بودند» 

 (.3 ص)


 :العباد سیر
 دیدم اندر میان تاریکــــي روزی آخر بـه راه تاریکـي

 ری مسلمانيـهمچو در کاف ردی لطیف و نورانيــپیرم
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 66                       ای ثابت در سفرنامه های روحانی     گشتاره                                          

 :الارواح مصباح
 شادان بــه میان ما درآمــد برآمــــــــدناگــه پیـری ز ره   

 بوی رخ و سمن وش و گل لاله روی لهجه و سروقد و خوش خوش
 

 (  و   )  

 :عقل سرخ
آمد،  در آن صحرا شخصي را دیدم که مي. همچنان با بند لنگان روی سوی صحرا نهادم»  

در آن شخص نگریستم چون . تر، جواب فرمود فرا پیش رفتم و سلام کردم بلطفي هرچه تمام

آیي؟ گفت از پس کوه قاف  پس گفتم ای پیر از کجا مي... محاسن و رنگ و روی وی سرخ بود

 (.4  و5  ص)« ای که مقام من آنجاست و آشیان تو نیز آنجایگه بود اما تو فراموشش کرده
 

 :الطیر منطق
 در میان جمع آمــــد بیقــرار  دل پرانتظار هـدهـد آشفتــــه

 افسری بود از حقیقت بر سرش  ای بود از طریقت در برش ـهحلّـ

 وز بد و از نیک  آگـــــاه آمده  آمــدهراهتیزوهمــــي بـود در

(355-345) 

 :نامه مصیبت
 

 با ســـر غربال پیــری آمــدش آخر از حق دستگیری آمدش
 هره یافتعالمـــــــــي اختر از و آفتابي در دو عالم تافتــــــه

 (5 5 و3 5 )
 

حرکت.  5ـ5

این حرکت به ترغیب و تحریک  عموماً. کنند سالکان شروع به حرکت مي ،در این گشتار 

ای که در این گشتار اغلب به چشم  نکته. دهد شود و پیر فرمان حرکت به سالک مي پیر آغاز مي

کساني که به آن »ب غزالي اغل الطیر رسالهدر . خورد همراهي پیر با سالک تا مراحلي  است مي

ها و هلاکت آن سخن  کنند و از سختي مرغان را از پا نهادن در راه منع مي« اند حضرت رسیده

توان گفت  بنابراین مي .کند گویند اما همین نهي از سوی آنان، اشتیاق سالکان را بیشتر مي مي

 .مرغان است که دعوت مستقیم به حرکت نیست بلکه از طریق نهي و با هدف افزایش اشتیاق
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

 :الطیر رساله
های سهمناک و مخوف که  های دراز است و منزل من گفتند که ما را در پیش راه ایشان با» 

از آن ایمن نتوان بود که به مثل این حالت دگربار از دست ما بشود و ما دگرباره بدان حالت اول 

 (.5 ص)« وف بیرون گذریمر از جاهای مختر باید داشت تا یکبا مبتلا شویم پس رنجي تمام

 :غزالی الطیر رساله
پس چون به یکبار به .... آرام گشتند چون این ندا بشنیدند شوق ایشان زیادت گشت و بي» 

 (.5 و  3 ص)« با همت در پرواز آمدند

 :العباد سیر
 روی سوی معاد باید تافت                   کین معاد از معاش باید یافت

 

 :الارواح مصباح
 بنیــاد و مقــام سست کردیم ن عـزم سفر درست کردیمچو

 حاضر شو و هوش ســوی ره دار گفتا دل خود کنون نگه دار

 بیني تو  درو بسي غرائب کین راه رهیست بس عجایب

 (33  -339) 

 :عقل سرخ
ها در جهان  گفتم از عجایب. ها بینم ه گرد جهان گردم و عجایبگفت من سیاحم، پیوست» 

 (.4  ص )« ...ی؟ گفت هفت چیزچه دید
 

 :الطیر منطق
 هم بریــد حضرت و هـم پیک غیب گفت ای مرغان منم بي هیچ ریب

 ه شویدـــــمحرم آن شاه و آن درگ ر شما همره شویدـــلیک با من گ

 (0 3و 9 3)

 :نامه مصیبت
 رقرار                       در رهش افکند پیر نامدا عاقبت چون گشت سالک بي

( 509) 

 :الدين رازی نجم الطیر رساله

« حال و ساعتي من از برج دل کبوتری را برانگیختم و با نامه راز به راه نیاز گسیل کردم»  

 (.43ص)
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مراحل و منازل راه . 6ـ5

های  دهد، مراحل و منزل در این گشتار که بیشترین حجم اثر را به خود اختصاص مي

که ذوق هنری خالق هر اثر سبب شده است که این گشتار با شود  مختلف سفر سالک عنوان مي

های مختلف با  سالک به منزل سیرالعباددر  مثلاً .سبک و سیاقي متفاوت از سایر آثار، بیان شود

هفت وادی داریم، در  الطیر منطقدر  . کند مردماني متفاوت و حتي سیارات گوناگون سفر مي

نیز هفت مانع عقل سرخ در  .هشت کوه و چند شهر است سینا پشت سر گذاشتنابن الطیر رساله

سالک فکرت برای حل مشکل معرفتي خویش به تمام کائنات از  نامه مصیبتدر  .وجود دارد

جماد و نبات و حیوان، تا عناصر اربعه، بهشت و دوزخ، فرشتگان مقرب و عرش و کرسي و 

الک به شهرهای مختلف با مردماني با نیز س الارواح مصباحدر . کند اولوالعزم رجوع ميانبیای 

شهر )گوید  زد که طي این سفر پیر پیرامون مردمان آن شهر سخن مي صفاتي گوناگون سر مي

های  ها و کوه غزالي بیابان الطیر رساله، در ...(نفس اماره، شهر نفس لوامه، شهر نفس راضیه و

برای . رود سخن مي... م و دریا و نجم رازی از جزیره و هفت اقلی الطیر رسالهبلند است و در 

 .کنیم ، خودداری مياب از آوردن مثال برای این گشتارجلوگیری از اطن
 

 مقصد؛ پايان رفلکسی. 6ـ5

به   در این گشتار سالک به پایان مراحل رسیده است و در این پایان او دوباره به خودش،  

باز "شود که  به سالک گفته مي ادسیرالعبدر  .بازگشت یا به مرحله نخست رجوع داده مي شود

در  شود و مراد از سیمرغ همان سي سالک است، صحبت از آینه مي الطیر منطق، در "رو

ز پادشاه آنها غزالي نی الطیر رسالهدر  .گرداند ميپادشاه پرندگان را دوباره باز سیناابن الطیر رساله

در  .، مرحلة آغاز است(زندگاني ةچشم)ترین مرحله  پایانيعقل سرخ در . گرداند ميرا باز

روحاني وقتي که سالک فکرت در نقطة نهایي این سلوک و  در پایان این سفرنامة نامه مصیبت

یابد که همة جستجوهای او بیهوده بوده است و آنچه  گیرد درمي هایش قرار مي سرانجام پرسش

ی نبوده است و در این گشته است جز در درون او و در ذات و وار مي او در طلب آن سرگشته

است  "جان"برد که هر چه هست  شود و در انتها پي مي مرحله سالک به خود رجوع داده مي

بیند و بعد  در مرحلة پایاني سالک پیامبر را مي الارواح مصباحدر  . که با خود وی بوده است

بین تو، پیر و من   گوید که فرقي بیند که پیامبر همان پیر است و در انتها پیامبر به او مي مي

 ،الدین رازی نجم الطیر رسالهدر  . شود وجود ندارد و گویي سالک دوباره به خودش رجوع داده مي

دهد، ناگاه هدهد محو  ای از عنقا است مي نویسد و به هدهد که جلوه ای به عنقا مي سلیمان نامه

پایاني   های روحاني، فرنامهتوان گفت پایان س شود و از این رو مي شود و خود راوی هدهد مي مي
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انعکاسي و رفلکسي است که سالک دوباره به خودش یا آنچه داشته یا منزل نخست رجوع داده 

 .شود مي
 

 :الطیر رساله
پس جواب داد که بند پای شما همان گشاید که بسته است و من رسولي با شما بفرستم »

« حاجیان بانگ برآوردند که باز باید گشت تا ایشان را الزام کند تا بندها از پای شما بردارد و

 (.  ص)
 

 :الطیر غزالی رساله
 (.5 ص)« ...ما را به خدمت و طاعت شما حاجت نیست، بازگردید... »



 :سیرالعباد
 دست بر من نهاد وگفت مایست           هم بر اینجا که جای جای تو نیست

 وزــدست صورت است هنه در ـرشت ــوز              یج باز رو سوی لایجوز و
 

 :الارواح مصباح
 تو پیــری و نیست پیــر جــز من گر نیک نظر کنــي درین فن

 او و من و پیر هر ســـــــه او بود و بودــچون نیک بدیدم آن نک

 ( 543 - 543) 

 :عقل سرخ
 (.3  ص)« پس اولین قدم راهروان است و از اینجا تواند بود که بیش رود»

 

 

 :رالطی منطق
 کاینه است این حضرت چون آفتاب بي زفان آمد از آن حضرت خطاب

 جان و تن هم جـان وتن بینـد دراو هر کــه آیــد خویشتن بیند در او

 سي در آن آیینــــــــه پیدا آمدید چون شما ســـي مرغ اینجا آمدید

 (9 3 -9 30 ) 

 :نامه مصیبت
 گفتي و بشنودی الست خود بلي گفت ای جان چون تو بودی هرچه هست

 ام چندین به سر؟ از چه گردانیدی چون تو بودی هر دو کـــــــــون معتبر

 (3494و3495)
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 :الدين رازی الطیر نجم رساله
 (. 5 ص)« چون مثال فروخواندم هدهد را ندیدم و خویشتن را چون هدهد یافتم»
 

 انجام سخن 

توان  شده مشاهده کردیم مي بندی رت دستههای مختلف به صو با توجه به آنچه از سفرنامه 

شناسي دارای گشتارهای ثابت  های روحاني ادب فارسي نیز از نظر ریخت ادعا کرد که سفرنامه

کنند که  داستاني، در کلان پیرنگ خود هستند و همه از یک سیر خاص ساختاری پیروی مي

ها با هم، در  های داستان ای داستان وجود دارد و تفاوت این سیر خاص در رویدادهای هسته

 .نماید رویدادهای اقماری آنها رخ مي
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 پی نوشت ها
 

  4 -54:  33  برای شرح مختصر آن بنگرید به تفضلي، و  50  اکبرزاده، بنگرید به   - 

ایي الگوی ساختارگر "بر اساس الگوی پراپ، کارهایي صورت گرفته چون مقاله  -  

که در دو فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات  "ولادیمیر پراپ و کاربردهای آن در روایت شناسي 

چاپ شده است و در آن به بررسي ده داستان از کلیله و دمنه، پرداخته    فارسي ، شماره 

توسط پگاه خدیش در سال  "های جادویي ریخت شناسي افسانه "کتابي نیز با عنوان . است 

چند پایان نامه نیز بر اساس الگوی ریخت شناسي در دانشگاه . پ رسیده است به چا53  

درآمدی بر ریخت شناسي هزار و یک ) فردوسي مشهد کار شده است که با کار ما متفاوت است 

شب ، ریخت شناسي روایات تاریخ بیهقي ، ریخت شناسي و طبقه بندی حکایات مشایخ 

 (صوفیه

 

و برای آشنایي با نقدهای آن  35  ، پراپ ین الگو بنگرید بهبرای آشنایي مفصل با ا  - 

 35-5 :  3  بنگرید به اخوت، 

 Poetics)در مجموعه بوطیقای نثر "دستور زبان روایت  "این مقاله به همراه مقاله   -9

of prose ) منتشر شده است. 

ی داستان است به ا از آنجا که هدف مقاله ، توصیف این الگوی ثابت در رویدادهای هسته -0

های این آثار  توان به مقدمه برای این منظور مي. شود تاثیر و تاثر این آثار از هم پرداخته نمي

شرح احوال و نقد و نیز  نامه مصیبتو  الطیر منطقهای دکتر شفیعي بر  خصوص مقدمه به
که به تاثیر  ( 0  چاپ دوم، تهران، )ر از مرحوم فروزانفر الدین عطا وتحلیل آثار شیخ فرید

 .اند، رجوع کرد عطار از غزالي اشاره کرده
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 منابع 

، به اهتمام محمدحسین اکبری ساوی، الطیررساله، (35  . )سینا، حسین بن عبداللهابن -

.الزهرا  ،تهران

.، فردا، چاپ اول، اصفهاندستور زبان داستان، ( 3  ) . ، احمداخوت -

، ، چاپ اول، تهرانهای کرتیر موبدان موبدنبشتهنگس ،(50  . )اکبرزاده، داریوش -

 . پازینه

الزمان  به کوشش بدیع ، مصباح الارواح  ،(94  . )الدین محمد شمس  ،بردسیری کرماني -

 .، دانشگاه تهرانفروزانفر، تهران

شرکت  ،، تهرانهای رمزی در ادب فارسي رمز و داستان، (33  .)پورنامداریان، تقي -

 .مي و فرهنگيت علانتشارا

، به اهتمام ژاله آموزگار یگانه، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام ،(33  . )تفضلي، احمد -

 .، سخنچاپ دوم، تهران

 رنجبر، السادات مریم مصحح، سیرالعباد الي المعاد ،(35  . )سنایي، مجدود ابن آدم -

 .ماني

، به نفات شیخ اشراقمص موعةمج ،(0 0 دی ماه .)الدین یحیي سهروردی، شهاب -

  .انتشارات شاهنشاهي فلسفه ایران،سید حسین نصر، جلد سوم، تهران تصحیح و تحشیه و مقدمة

 .رخ داد نو ،، چاپ اول، تهرانداستان از این قرار بود، (55  . )صافي پیر لوجه، حسین -

صحیح و ، مقدمه تنامه مصیبت، (53  . )الدین محمد بن ابراهیم نیشابوری ، فریدعطار -

 .سخن ،رضا شفیعي کدکني، ویرایش اول، تهرانتعلیقات محمد
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 65                       ای ثابت در سفرنامه های روحانی     گشتاره                                          

 .سخن، ، تصحیح شفیعي کدکني، تهرانالطیر منطق،( 5  . ) ____________ -

، به اهتمام نصرالله پورجوادی، نشر انجمن داستان مرغان ،(0 0 . )غزالي، احمد -

 .شاهنشاهي فلسفه ایران

 .نشر روز ،کاشیگر، چاپ اول. ، ترجمه مشناسي قصه ریخت، (35  ). ولادیمیر، پراپ -

  با مقدمه محمدامین ریاحي،به تصحیح و  ، الحیات رتبه ،( 3  ). همداني، خواجه یوسف  -

.نشر توس

Todorov ,Tzvetan (1997) , poetics of prose ,tr.by J.Culler : Cornell 

University Press                                                                                  
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